
 

  
  
  
  
  
  
  

  هاي باستاني و اديان آسماني زبان
  ژاله آموزگار دكتروگو با  در گفت

  
 را پذيرفتيـد،  آسـمان  هفـت  خانم دكتر با تشكر از اينكه دعوت اهالي         

وگو را با پرسش دربارة تولـد، كـودكي و چگـونگي     خواهم گفت  اجازه مي 
  ع كنم؟تحصيلاتتان شرو

پدرم اهل تبريز و مادرم تهراني بود؛ اما به علت مأموريـت شـغلي پـدرم، مـن در                   * 
اي بود كه بعدها من در        پدرم رئيس دبيرستان دخترانه   . ، به دنيا آمدم   1318خوي، در آذر    

شـايد  . دورة كودكي خوبي را، توأم بـا آرامـش و محبـت، گذرانـدم           . آنجا تحصيل كردم  
خـانوادة  «هاي مـن ايـن بـوده اسـت كـه در كـانون يـك              تيترين خوشبخ   يكي از بزرگ  

متولد شدم و پدر و مادرم امكانات تحـصيلي و تربيتـي يكـساني بـراي مـن و          » فرهنگي
ام را در خـوي گذرانـدم و پـس از     بخشي از تحصيلات دبيرسـتاني . برادرم فراهم كردند 

خـوي و ديـپلم     » دبيرسـتان ايرانـدخت   «اخذ مدرك ديپلم علميِ سالِ پنجم دبيرستان از         
تبريز، جهت ادامة تحصيل به دانشكدة ادبيـات        » دبيرستان ايراندخت «سال ششم ادبي از     

وقتي براي ادامة تحصيلات دانشگاهي به تبريـز        . و علوم انساني دانشگاه تبريز وارد شدم      
آمدم، پدر و مادرم هنوز در خوي بودند و من در خانة عمويم حسين اميد كه از شعرا و                   

  . ان آذربايجان است اقامت گزيدمدانشمند
پس از احراز رتبة اول در رشتة ادبيات فارسـي در دانـشكدة ادبيـات تبريـز، بـورس         

يافـت    در آن زمان بورس تحصيلي به كساني اختصاص مي        . تحصيلي به من تعلق گرفت    
من از اين بورس استفاده نكـردم؛       . كه در بين دانشجويان، رتبة اول را كسب كرده بودند         
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در اين گيـر    . بروم» فرنگ«ام سنتي بودند و تمايل نداشتند كه تنها به سفر             كه خانواده چرا
چندي بعد زنـده يـاد دكتـر    . ام ازدواج كردم هاي دانشكده و دار من با يكي از همكلاسي  

اي صـادر كـرد مبنـي بـر اينكـه شـاگرد        پرويز خانلري، وزير فرهنگ آن وقت، اطلاعيـه   
شـان را بـه       توانند مجدداً پرونده    اند مي   شان استفاده نكرده      يهايي كه از بورس تحصيل      اول

. مـن و همـسرم در آن موقـع هـر دو دبيـر آمـوزش و پـرورش بـوديم          . جريان بيندازند 
اقدامات لازم انجام شد و مقدمات سفر به فرانسه فراهم گرديد و من به همراه همـسر و                  

و مـشغول تحـصيل شـدم       نـام كـردم       مـن در سـوربن ثبـت      . دخترم راهي پاريس شديم   
مطابق سيستم آموزشي فرانسه، دانشجويان دورة دكتري بايـد بلافاصـله اسـتاد             ). 1342(

 (de Menasce)بخت با من يار بود و من كارم را با دومنـاش  . راهنماي خود را انتخاب كنند
دانم، بـه دليـل آنچـه از او           شروع كردم؛ استاد عاليقدري كه هميشه خود را مديون او مي          

ام نيستم، بلكه بـه يـاد مـسائل انـساني كـه در          هاي علمي   من تنها به ياد آموخته    . موختمآ
ام را كه دربـارة       رسالة دكتري . افتم  ها به طور غيرمستقيم از او آموختم نيز مي          جوار درس 

ادبيـات زردشـتي بـه زبـان        . بود، با اين استاد گذراندم    » ادبيات زردشتي به زبان فارسي    «
شود كه پس از اسـلام بـه          اي اطلاق مي      ها و رسالات زردشتي     به نوشته فارسي اصطلاحاً   

هاي مهم زردشتي به نام       يكي از كتاب  . اند  زبان فارسي ولي به سنت زردشتي نوشته شده       
پـيش از   .  پايه بـراي ايـن پـژوهش انتخـاب شـد           عنوان  به در نثر و صد در بندهشن     صد  

شـكندگمانيك  ، تحقيق دربـاره كتـاب       دكتري  عنوان فعاليت پيش    عرضة رسالة دكتري، به   
استادم مرا واداشت اين كتاب را كه خود او به فرانسه ترجمـه كـرده               .  را انجام دادم   وزار

  .اين كار براي مطالعات بعدي من بسيار مفيد بود. بود، نقد و بررسي كنم
هاي درس پهلوي دومنـاش، مـن بـا سـه نفـر ديگـر شـركت                   در آن دوره در كلاس    

ياد دكتر احمد تفضلي بود كه بـا مـرگ نابهنگـامي     ها، زنده   دوره  از اين هم  يكي  . كردم  مي
دكتـر علـي    :  درگذشت، و خوشبختانه دو نفر ديگر در قيد حيات هـستند           1375در سال   

  . (Philiph Gignoux)اشرف صادقي و پروفسور فيليپ ژينيو 
اي در  ستردهاي بـسيار گ ـ  ام امكانـات كتابخانـه   در پاريس براي تهيه و نگارش رسـاله    

راحتـي بـرايم فـراهم     هاي خطي نيز بـه  اختيار داشتم و حتي امكان استفاده از همة نسخه   
. كـردم  هاي خطيِ كتابخانة ملي پاريس كار مـي  بود و بيشتر بعد از ظهرها در سالنِ نسخه  

اسـتاد راهنمـايم پروفـسور      . ام دفاع كنم     از رسالة دكتري   1347سرانجام توانستم در سال     
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هـيچ  .  بودند (Aubin) و پروفسور اُوبن     (Lazard)و استادان مشاورم پروفسور لازار      دومناش  
همـة  . براي من روز بـسيار باشـكوهي بـود   . كنم ام را فراموش نمي    وقت روز دفاع رساله   

هنوز اشكالاتي را كـه يكـي از     . ام در آن جلسه حضور داشتند       دوستان ايراني و فرانسوي   
ام با درجة عالي پذيرفتـه شـد و بـه        رساله. كرده است دارم  ام يادداشت     دوستان فرانسوي 

.  را به من دادند كه يك عنـوان افتخـارآميز بـود   éleve titulaireلطف استاد راهنمايم مدرك 
رفتند بـه ايـران    آن موقع دانشجوياني كه به خارج مي. پس از اخذ دكترا به ايران برگشتم    

نياد فرهنگ منتقل شدم و در آنجا مـشغول  از وزارت آموزش و پرورش به ب ! گشتند  برمي
  ).1348(به كار شدم 

ياد دكتر ناتل خانلري مديريت آنجـا را بـه عهـده داشـت و محـيط                   در آن زمان زنده   
هاي  نامة پهلوي و كتاب     اش واژه   هاي مفيد فراهم بود كه ثمره       بسيار مناسبي براي پژوهش   

  . مفيدي است كه در آن مدت كوتاه درآمده است
 به هيئت علمي دانشگاه تهران پيوستم و با درجة استادياري در رشـتة              1349ال  در س 

. هاي باستاني دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران بـه تـدريس مـشغول شـدم               فرهنگ و زبان  
 با بـالاترين درجـة اسـتادي        1385مدارج دانشگاهي را به طور طبيعي پيمودم و در سال           
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هرگز خسته  . ها را با عشق و تلاش كار كردم         لاز نظر خودم همة اين سا     . بازنشسته شدم 
نشدم و تمام تلاشم اين بود كه استاد خوبي باشم، رابطه خـوبي بـا دانـشجويانم برقـرار         

هاي خودم هـم بيفـزايم و خـدمتگزار     توانم ضمن تدريس به دانسته    كنم و تا آنجا كه مي     
  .واقعي فرهنگ غني اين سرزمين باشم

   
  .ارة استادانتان صحبت كنيد لطف كنيد اندكي نيز درب

اي كه من  دوره. من بخت اين را داشتم كه از محضر استادان بسيار خوبي بهره برم            * 
اي كه هـر كـدام از بزرگـان           كردم، استادان برجسته    در دانشكدة ادبيات تبريز تحصيل مي     

ن قبل از همه بايد از شـادروا      . كردند  علم و ادب اين سرزمين هستند در آنجا تدريس مي         
. هاي باستاني ما در دانشكده ادبيـات تبريـز بـود           دكتر ماهيار نوابي ياد كنم كه استاد زبان       

نحوة تدريس او در دورة ليسانس   . هاي جذابي داشت، جز اين آدم نازنيني نيز بود          كلاس
هاي   و صميميت خاص او در انتقال فرهنگ كهن ايران، عشق و علاقه به فرهنگ و زبان               

استاد ارزندة ديگرم دكتر منوچهر مرتـضوي بـود         . در من به وجود آورد    باستاني ايران را    
داد و با دقـت و   شناسي درس مي ايشان به ما صنايع شعري و زيبايي   . كه عمرش دراز باد   

داد در كارهاي بعدي مـن بـسيار تـأثير     گيري خاصي كه در كلاس درس نشان مي  سخت
يـادان دكتـر    استادان ديگر مـن زنـده  . هاي او دارم خاطرة بسيار خوبي از كلاس . گذاشت

پـور، دكتـر قاضـي طباطبـايي،       ضمير، دكتر خيـام     احمدعلي رجايي بخارايي، دكتر روشن    
دكتر اديب طوسي، دكتر احمد طباطبـايي و دكتـر محمـدجواد مـشكور بودنـد؛ همگـي                 

  . مند و صاحب آثار برجسته دانشمند، علاقه
 شخصيت علمـي مـن تـأثير بـسزايي          اما در دورة دكتري استاد بزرگي كه در تكوين        

مـن در   . استادي كه با وجود دانش فراوانش بسيار انسان بـود         . داشت پي يردومناش بود   
 معـروف هـم     (Benvenist)هاي اميل بنوينـست       فرانسه اين بخت را نيز داشتم كه از كلاس        

هـاي او در كلژدوفـرانس        مـن در كـلاس    . شناسـي اسـت     هاي ايـران    او از غول  . بهره برم 
(Collegede France)تر بودم؛  هايم جوان در آن زمان من از ديگر هم كلاسي. كردم  شركت مي

هاي كـشورهاي     ها، استادان دانشگاه    چراكه اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان اين كلاس       
بنونيـست از جملـه   . شـدند  ديگر بودند كه در كلاس ادبيات تطبيقي بنونيست حاضر مي       

او بـسيار دقيـق و   . داد ش سخت آدم را تحت تـأثير قـرار مـي      هايي بود كه اُبهت     شخصيت
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گفـت كـه بلافاصـله بـه          كرد و مطالب بسيار دقيقي را مي        منظم شروع به درس دادن مي     
بعدها وقتـي مـريض بـود و در بيمارسـتان بـستري بـود و           . شد  صورت كتاب منتشر مي   

به توصيه اسـتادم  . مقدرت تكلم و احتمالاً حواسش را از دست داده بود، به عيادتش رفت      
پـيش از   . هايم ياد كردم و او ظاهراً مرا به خـاطر آورد            دومناش از خودم و از همكلاسي     

اين عيادت، به ملاقات دومناش رفته بودم ــ تا زماني كه زنده بود هر بار كه به فرانـسه                   
ه كرد و   كردم و آن بار او مرا از كسالت اميل بنونيست آگا            رفتم حتماً او را ملاقات مي       مي

آن سال كتاب و ترجمة دينكـرد  . اش جالب بود خواست كه به بيمارستان بروم ــ توصيه   
سوم دومناش منتشر شده بود، به من گفت راجع به اين كتاب صـحبتي نكـن، چـون او                   

در آن زمان خـود  . اكنون قادر به نوشتن نيست و ممكن است از اين لحاظ ناراحت شود      
كرد، هنـوز     كردم و او مطالب را تايپ مي        د، من صحبت مي   دومناش هم قادر به تكلم نبو     

  .هاي نازك مكالمه را دارم اين ورقه
  

   اشراف دومناش به اديـان چگونـه بـود؟ آيـا او دركـارش تعـصب                 
  خاصي داشت؟

دومناش با اينكه يك روحاني مسيحي بود اما هيچ تعصب خاصي روي هيچ يـك               * 
هـاي اديـان را بيـان     كرد واقعيت سعي مي. داد  مياز اديان نداشت يا لااقل اين طور نشان         

 بـه  شـكندگمانيك وزار  اما دربارة اشراف او به اديان بهتـرين دليـل ترجمـة كتـاب               . كند
دكتـري مـن بـود كـه          طور كه گفتم بررسـي ايـن كتـاب، كـار پـيش              همان. فرانسه است 

 مطالعـات  همانجا بود كه پـي بـه اشـراف او بـه    . كردم بايست آن را نقد و بررسي مي     مي
 11هـاي     خصوص در فـصل     هاي بسيار مفيد و دقيق او به        يادداشت. مربوط به اديان بردم   

 كتاب كه نوعي بحث كلامي درباره اديان است، تبحر او را در مطالعات مربوط بـه             16تا  
تخـصص  . هـاي او واقعـاً خوانـدني اسـت          قـول   در باب اسلام نقـل    . دهد  اديان نشان مي  

  سـتاني بـود و از ايـن تخـصص بـراي مطالعـات تطبيقـي بـين                  هـاي با    دومناش در زبان  
  خـوانيم، اجبـاراً در حـوزة         هـاي باسـتاني ايـران را مـي          ما كه زبان  . كرد  اديان استفاده مي  

  شويم؛ چون بيـشتر متـون مـورد مطالعـة مـا متـون دينـي هـستند، يعنـي                      اديان وارد مي  
ه متـون دينـي و غيردينـي تقـسيم          اگرچه معمولاً آثار پهلوي را ب     . ادبيات بازماندة پهلوي  

. شـود   كنند، ولي در حقيقت در همة آنها به نوعي مطالب اعتقادي پـيش كـشيده مـي                  مي
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  در . انـد   مـردان نوشـته شـده       چون بيشتر آثار باقيمانده، آثاري هستند كه بـه دسـت ديـن            
گ شود، باز هم رن      نيز نوشته مي   يادگار زريران نتيجه حتي اگر يك داستان حماسي مانند        

  .گيرد ديني مي
  

  اند؟  چرا فقط اين متون باقي مانده
  خـصوص اگـر حـوادثي هـم بـر            ماننـد بـه     متوني كه از دوران گذشـته بـاقي مـي         * 

توانـد قـدرت دولتـي و         اين نيـرو مـي    . آنها گذشته باشد بايد نيرويي در پشت آنها باشد        
وسـت كـه اوسـتا    از ايـن ر . حكومتي و سياسي باشد يا قدرت اعتقادي و ديني و ايماني      

از اين روسـت  . رغم حوادثي كه بر آن گذشت و در آغاز هم مكتوب نبود باقي ماند       علي
از ايـن رو  . اند مردان آنها را حفظ كرده كه بيشتر متون باقيمانده، متون ديني هستند و دين   

  خوانـد بايـد از مـسائل دينـي و اعتقـادي هـم                هاي باستاني مـي     كسي كه فرهنگ و زبان    
  .آگاه شود

  
ويــژه اديــان ايرانــي از زاويــة   برخــي معتقدنــد مطالعــة اديــان و بــه

بـا ايـن نظـر چقـدر        . شناختي، آفت و آسيبي براي اين مطالعات است         زبان
  ايد؟ آيا نيازمند به بازنگري جديدي در اين حوزه هستيد؟ موافق

ر هدف از مطالعه متون به جا مانـده از اديـان ايرانـي، درك بهتـر مطالـب و افكـا                    * 
. شده در اين متون، است؛ براي چنين هدفي زبان وسيله است، خود هدف نيـست                مطرح

اي   البته بسيار مفيد است كه بدانيم فلان كلمه اوستايي از چه ريـشه            . اين عقيده من است   
گرفته شده و فلان پيشوند و پسوند براي چه آمده است و مانند اينها؛ زيرا آگاهي از اين                  

ولي فقط به زبان پرداختن، محصورشدن در       . كند  مفاهيم كمك مي  ظرايف به درك بيشتر     
فقط از منظر زبان نگاه كردن به اين متون و عدم توجـه بـه مطالـب و      . شناسي است   زبان

وقتـي بـه محتـواي متـون توجـه      . آورد فلسفة آنها مطالعات را به صورت خشكي در مي     
  شــود؛  تــر مــي نگريــد، مطلــب جــذاب كنيــد و بــه انديــشه و هــدف نگــارش مــي  مــي

شـده، شـيريني و لطـف خاصـي بـه           گرفتن از زبان براي فهم بهتر افكار مطرح         البته ياري 
البته ايـن نظـر مـن اسـت و احتمـالاً گروهـي از همكـاران بـا مـن                     . بخشد  مطالعات مي 

  .همداستان نيستند
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اي، مطالعات مربوط به اديان ايراني در فرانسه رونق بيـشتري              در دوره  
زبـان و آنچـه     زبان، انگليسي   اي بين جامعة آلماني     توان مقايسه   آيا مي . داشت

  در فرانسه در خصوص مطالعات اديان در جريان بوده است، انجام داد؟
بينيم در    اگر تاريخچة اين مطالعات را از دوران قديمي مورد توجه قرار بدهيم، مي            * 

شناسـي در اوج شـكوفايي    اي، در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ايران      يك دوره 
... اگر اين روزها افراد با استعداد به دنبال علوم مهندسي و كـامپيوتر و جراحـي و                . است

شناسـان آن     شرق. شناسي گرايش داشتند    هستند در آن موقع، دانشمندان برجسته به شرق       
. ام  نوشـته 1من اين را در مقدمة مقاله اوسـتا . هاي علمي زمان خود بودند دوره واقعاً غول 
.  را نام برد   (Andreas)آس     و آندره  (Geldner)، گلدنر   (Bartolomae)توان بارتلمه     از ميان آنان مي   

اينان كساني بودند كه شرق را شناخته و مست آن شده بودند؛ در آغاز شرق را بـا هنـد                    
بـه همـين دليـل      . سپس افراد هندشناس طبعاً بـه ايـران هـم توجـه كردنـد             . شناختند  مي

ايـن  . هاي بزرگي بودند    اين افراد به معناي واقعي، آدم     . ا وارد اين زمينه شدند    ه  يك  درجه
نـسل بعـدي ايـن      . مطالعات از فرانسه شروع شد و در آلمان گـسترش بيـشتري يافـت             

...  و (Mackenzie) مكنـزي    ،(Boyce) ، بـويس  (Henning) هنينـگ    ،(Miie) بزرگان بنونيست، ميـه   
ولـي  . به انگليس كـشيده شـد و در آنجـا درخـشيد           شناسي سپس     مطالعات ايران . بودند

هايي چـون بورنـوف و دارمـستتر     هاي اوليه از اوستا توسط فرانسوي يادمان باشد ترجمه 
نامه با ارزشي از اوسـتا ارائـه داد           صورت گرفت و پس از آن بود كه بارتلمة آلماني واژه          

  .آيد ه حساب ميعنوان يكي از منابع مهم در مطالعات اوستايي ب كه هنوز هم به
  

در فرانـسه و آلمـان و       ايرانـي   هاي مطالعات مربوط به اديـان         تفاوت 
. كنـد  اي خيلي تفاوت مي  مثلاً فلسفة اروپايي با فلسفة قاره    انگليس چيست؟ 

طـور اسـت؟ آيـا      خواهم ببينيم آيا مطالعات در مورد ايـران هـم همـين             مي
شناسـي از ايـن        سنخ توان به نوعي يك     ها متفاوت است؟ آيا مي      گيري  جهت

  مطالعات ارائه كرد؟
گونه مطالعات تحت تـأثير ديـن مـسيحيت بـود و              كنم كه در ابتدا اين      من فكر مي  * 
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سـپس  . تـوان ديـد     دامنة اين تعصب را در مطالعاتي كه در مورد ايـران هـست هـم مـي                
تعصبي كشيده شد؛ مثلاً در آثـار بنونيـست، دومنـاش، هنينـگ،               مطالعات به نوعي به بي    

تعصب ضد ايراني يا ضد دين ايراني يا گرايش شديد بـه مـسيحيت              ... بويس مكنزي و    
شناسان ديـده     هايي از تعصب در كارهاي ايران       ولي دوباره به نظر من نشانه     . وجود ندارد 

كند، از آنجـا كـه    شود و مثلاً فيليپ ژينيو كه اخيراً بيشتر روي ادبيات سرياني كار مي        مي
كـنم كـه مـصاديق     يم هم ارتباط زيادي داشته است، احساس مـي  سرياني با مسيحيت قد   

  . تر شده است دين مسيحي در كارهاي او پررنگ
شناسان تمايل داشتند زبان فارسي را ياد بگيرند، ولي           اما از نظر زباني، در آغاز، شرق      

اي پيش آمد كـه علاقـه بـه زبـان فارسـي               بعد يك دوره  . زدند  فارسي را كمتر حرف مي    
د، مثلاً ژيلبرت لازار و خانم مري بويس، البته شايد به دليل تحـصيل و اقامـت                 بيشتر ش 

رغـم   شناسـان علـي   در ايران، به زبان فارسي تسلط كامل داشتند؛ اما در دورة فعلي، ايران  
شناسـي انجـام    كننـد و مطالعـات باسـتان    اينكه در رشته ادبيات باسـتاني ايـران كـار مـي     

مـن  . دهند كه فارسي ياد بگيرند و فارسي حرف بزنند          دهند، به خودشان زحمت نمي      مي
شود كـه انـسان روي فرهنـگ و     شوم، آخر چطور مي     شخصاً از اين موضوع ناراحت مي     

زبان كهن يك سرزمين تحقيق كند اما خود آن زبان را ندانـد؛ ماننـد اينكـه مـثلاً كـسي                     
 ـ                سه آشـنايي كامـل     بخواهد روي زبان و فرهنگ قديم فرانسه كار كند امـا بـا زبـان فران

  .نداشته باشد يا فرانسه حرف نزند
كردنـد، اگرچـه روي       هاي قبل در فرانسه، بيشتر روي دين زردشتي كار مـي            در دوره 

اما در انگلـيس،    . كردند  هاي ايراني كار مي     كردند ولي بيشتر روي انديشه      زبان هم كار مي   
بـود بيـشتر در مطالعـات       كرد، خانم بويس كه شاگرد هنينگ         هنينگ بيشتر كار زباني مي    

شناسان نادري است كه بسيار بـه مطالعـات ايرانـي و بـه                زردشتي وارد شد و جزء ايران     
توان به كلنز اشاره      الان از آناني كه در فرانسه هستند، مي       . داد  فرهنگ گذشته ايران بها مي    

گـاهي  اي را انجام داده است، ولي عقايدي دارد كـه             كرد كه روي اوستا مطالعات ارزنده     
امـا بهتـرين    . بـرد   پذيرفتنش مشكل است؛ مثلاً وجود تاريخي زردشت را زير سؤال مـي           

توان داد اين است كه بالاخره يك كـسي ايـن گاهـان را كـه        پاسخي كه در اين مورد مي     
شناسـان در     ايـران . توان كرد   زبان و زمانش انكارنشدني است سروده است، با آن چه مي          

هايي كه دانـشمندان آلمـاني دربـارة          داشتند، گرچه پژوهش  آلمان، بيشتر گرايش فلسفي     
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  .كردني است اند مانند كارهاي گلدنر و بارتلمه تحسين  و زبان آن انجام دادهاوستا
  

رغبتي آنان نـسبت بـه يـادگيري زبـان فارسـي            مايلم دربارة علت بي    
توان گفت زبان فارسي به نوعي پويايي خـويش را از دسـت               آيا مي . بپرسم

كنـيم،    ه است؛ مثلاً امروز ما با زبان فردوسي به آساني رابطه برقرار مـي             داد
آلماني (ولي يك فرانسوي و يا آلماني به سختي زبان فرانسة كهن و ييديش              

هـاي كهـن    آيا اين مسئله بدان دليل نيست كه ما از قالب . فهمد  را مي ) كهن
يم، و در اثـر     كرد، پا فراتـر نگذاشـت       ها ايجاب مي    زبان، چندان كه ضرورت   

فلسفي، اجتمـاعي،  (شكني، امروز در ترجمة متون مختلف  پرهيز از آن قالب   
حـادي رنـج    » فقر واژگـاني  «اي از     و خلق برابرْنهادهاي ترجمه   ...) علمي و 

هـا    بينيم كه زبان آلماني و فرانسه و ساير زبـان           بريم و در نقطة مقابل مي       مي
معتقد نيـستيد كـه     . ان ما دارند  پذيري بيشتري نسبت به زب      به مراتب انعطاف  

تابد هم  اي را بر نمي  يي است كه هيچ شالوده شكني     »الگو  كهن«زبان براي ما    
  .ناپذير است رو سخت و انعطاف از اين

كند، بخـش اول پرسـشتان را         در اين مورد نظرات من كمي با شما تفاوت پيدا مي          * 
خوانـد،     ما ادبيات فارسي مـي     چند سال پيش يكي از دانشجويان آلماني، كه در دانشكده         

گفت كه مـن اصـلاً زبـان آلمـاني دو قـرن قبـل را         او مي . دربارة زبان آلماني مطرح كرد    
خوانيـد و     راحتي مي   ده قرن قبل را به    شاهنامة  توانم بخوانم و بفهمم، اما چطور شما          نمي
. شـود  يفهميد؟ من در جواب او گفتم اين مسئله به تمدن و فرهنگ كهنِ ما مربوط م                 مي

بلكـه  . كـنم   من هيچ وقت فرهنگ ايراني را به پيش از اسلام و پـس از آن تقـسيم نمـي                  
هاي بعـد   هاي قبل تا به دوره اعتقادم بر اين است كه فرهنگ ايراني تداوم دارد و از دوره       

به دليل زيربناي بسيار غنيِ فرهنگي، اين فرايندي كه در آلمان          . يابد  از ما نيز گسترش مي    
هـاي دورة باسـتان    زبـان . ايم ها قبل طي كرده  و ساير كشورها طي شده، ما سده   و فرانسه 

انـد و     سپس تحول يافتـه   . اند  ، فارسي باستان، صرفِ هشت حالتي داشته      اوستامانند زبان   
حتي در آغازِ زبان فارسي ميانه، يك صرف دو حـالتي           . اين تحول گام به گام بوده است      
در يـك نگـاه     . دهـيم   تحول زبان، آن را هم از دست مي       وجود دارد كه در مراحل بعديِ       

يابيم كه زبان ما در همان دوران آغـاز ادبيـات دري كـاملاً جـا افتـاده اسـت و آن                        درمي
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هـاي   در همان دورة ميانه، سروده. بايد طي كند، گذرانده است      تحولي را كه هر زباني مي     
نمايانگر ادبيـاتي بـسيار غنـي       هاي پهلوي و مكتوبات مانوي وجود دارد كه           ، كتاب اوستا
هايش را گذرانده و صـرف        پس زبان ما دوران تكامل را پشت سر گذاشته، سايش         . است

وقتـي فردوسـي شـروع بـه     . يافتگي رسـيده اسـت   و نحو زبان به مرحلة تكامل و تحول      
هـاي چندگانـه،      است و حالـت   » يافته  تحول«كند در واقع نثر فارسي         مي شاهنامهسرودن  

كر و يا وجه تثنيه را از دست داده و پرورده شده اسـت، و ديگـر نيـازي بـه            مؤنث و مذ  
پشتوانة اين نثر و نظم يك پشتوانة فرهنگي بـسيار غنـي            . شدن بيشتر نداشته است     پالوده

 پهلوي و همة متـوني اسـت    هاي  ، آثار مانوي و كتاب    اوستااست و متكي به متوني چون       
در نتيجـه وقتـي     . شـود   اسلام و يا ميانه گفته مـي      كه اصطلاحاً به آن متون دورة پيش از         

كنـد كـه بـه حـد كمـال       كند از زباني استفاده مـي   ميشاهنامه  فردوسي شروع به سردون     
است و اصلاً جايز نيست كه بعد از پختگي به مرحلة سوختن و نـابود شـدن راه          » پخته«

، ايـن   »ه دانـا بـود    توانا بود هر ك ـ   «: گويد  به همين دليل است كه وقتي فردوسي مي       . ببرد
در زبان بعديِ گفتاري جاي خـود را بـه صـيغة    » بود«همان زبانِ امروز ماست جز اينكه      

اسـت و تغييـر چنـداني در آن ايجـاد نـشده      » نحـو «نحو همان . فعلي ديگري داده است 
  . گيرد توان منكر شد كه تحول زباني در هر عصري صورت مي البته نمي. است

در زبان فارسي دچار فقر واژگاني هـستيم، مـن نـسبت بـه زبـان                اما دربارة اينكه ما     
دارم و عقيده دارم كه ما زبـاني بـسيار غنـي داريـم كـه      » غيرتمندانه«فارسي، يك حالت    

هـاي فلـسفي      يكي از دلايلم وجود كتـاب     . گونه مفاهيم را داشته و دارد       توانايي بيان همه  
تـرين   يكـي از مـشكل  دينكرد تاب سوم ك.  و غيره در ميان آثار پهلوي استدينكردمانند  
اي كه بـراي   من در مقاله. گردد هاي پهلوي است كه معمولاً كسي دور و بر آن نمي           كتاب

هايي از اين كتاب را ترجمه و ضمن آن سعي كردم             يادنامة مرحوم تفضلي نوشتم، بخش    
ون، تمام اصطلاحات فلسفي باستاني را در مورد مفاهيم فلسفي مثل جـوهر، تكـوين، ك ـ           

شان را هم عرضه كـردم كـه          ، در پهلوي نشان بدهم و البته برابرنهاد امروزي        ...حدوث و 
وقتي ما برابرنهاد همة اين اصطلاحات فلـسفي        . فهم باشد   براي خواننده امروزي هم قابل    

منتهـا بـه همـان      . ايم، پس زبانْ توانا بوده اسـت        داشته)  دينكرد مانند(را در متون پهلوي     
اي  تـوانيم كلمـه   كنند كـه مـا نمـي    هاي امروزين اظهار مي كرده خي تحصيل اي كه بر    شيوه

فارسي برابر با اصطلاح لاتين واژگان فلسفي بگذاريم، چراكه زبان نارساسـت و سـريعاً               
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گنجانند، همين كار را روشنفكران قرن سوم و          همان اصطلاح لاتين را در متن فارسي مي       
 روايتـي كـار خودشـان را راحـت كردنـد و             بـه . چهارم هجري قمري نيز انجـام دادنـد       

  .دغدغه اصطلاح عربي را به جاي اصطلاح فارسي در متن فارسي قرار دادند بي
خواسـت تكـوين يابـد، زبـان          در آغاز اسلام، در همـان زمـاني كـه زبـان دري مـي              

اي وجود داشت كه دستماية كاري دبيران و موبدان بود و زبان علمي آن عهد                 دانشمندانه
در نهضت ترجمة پس از اسلام، كساني كه در بدنة اين نهـضت فعاليـت       . شد   مي شناخته

چـون از مـردم عـادي       . كردند، شايد اطلاع چندان درستي از آن زبان علمي نداشـتند            مي
را، كه انباشته از اصطلاحات فلـسفي بـه   دينكرد بودند به ناگزير قادر نبودند متوني مانند    

يجه زبان فارسي بـه مـرور ايـن اصـطلاحات عالمانـه و              در نت . زبان پهلوي بود، بخوانند   
اش را به دست فراموشي سپرد، و ايـن اصـطلاحات فلـسفي در تحـول زبـان آن              فلسفي

مترجمان و نويسندگان ناگزير به واژگـان فرهنـگ جديـدي كـه در              . دوره گنجانده نشد  
رسـي  دسترس بود دست يازيدند و به وفور اصطلاحات عربي را به جاي اصطلاحات فا             

به كار بردند؛ در صورتي كه كاملاً مشخص است كه اين اصطلاحات قبل از زبان عربـي                
به روايتـي   . هاي عربي نبود    گرفتن واژه   در زبان خود ما وجود داشت و هيچ نيازي به وام          

داشـته  » برابر«زبان در همان دوره هم از اين قدرت برخوردار بود تا براي هر اصطلاحي       
منتها بايد اين زبان را زنـده نگـاه   . د و پس از اين هم خواهد داشت      باشد و هنوز هم دار    

داشت و پروراند و در متن گنجاند و به همين سياق رفتار كرد تا زبان ما براي خـود مـا                     
تـرين اصـطلاحات      وقتي اين امكان وجود داشته است كه مشكل       . جا بيفتد و عادي شود    

صـطلاحات را در فارسـي امـروز نيـز      فلسفي به زبان پهلوي نوشته شـود طبعـاً همـين ا           
يافتة همان زبان پهلوي است منهـاي آن          توان به وجود آورد؛ چون زبان فارسي تحول         مي

» نويـسي   آسان«اي كه از آن حذف شده كه اين خلأ واژگاني رنگ و بوي                واژگان عالمانه 
رابرنهـاد  تـوانيم ب  پس ما با كمي تلاش مـي   . به آن داده و نثر را قدري عوامانه كرده است         

اصلاحات فلسفي روز دنيا را در زبانمان بيابيم؛ زيرا اين زبان از اين قـدرت برخـوردار                  
در . ماسـت » كـاري   كـم «است و اگر ما نتوانيم خواستة خود را به دست آوريـم دلـيلش               

ارتباط با زبان، مردم عادي نقش اساسي دارند، چراكه آنـان بـا گوشـت و پوسـت خـود        
سعي در پاسداري آن دارند، اما برخـي از روشـنفكران بـه زبـان     كنند و     زبان را حس مي   

شايد اين اصطلاح دلچسبي نباشد و موجبات تكدر خاطر بـسياري را            . كنند  مي» خيانت«
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بنـدي، روشـنفكرانِ آغـاز اسـلام و برخـي از روشـنفكران         در يك جمع  . نيز فراهم آورد  
ذكري براي ايـن موضـوع، ترجمـة        نمونة قابل   . اند  امروزي زبان را به اين بيراهه كشانده      

در اين ترجمه معـادل فارسـي   . اي است العاده قرآن قدس به فارسي است كه ترجمة فوق  
اين ترجمه احتمالاً متعلق بـه مـردم شـرق ايـران بـوده              . هاي قرآني آمده است     همة واژه 

شته اين ترجمه دلالت بر آن دارد كه زبان فارسي در آن روزگاران آن توانايي را دا               . است
  . و امروز هم دارد كه برابر هر اصطلاحي را ارائه كند

به نظر من يكي ديگر از دلايلي كه موجب شد تا اصطلاحات عربي تا به اين حد در                  
متن فارسي گنجانده شوند جز اينكه زبان عربي، زبانِ دين رسمي كشور بود و بـا زبـان                  

ز روشنفكران آن روز سعي     فارسي سازگاري خوبي داشت، اين است كه احتمالاً برخي ا         
اند تا هرچه بيشتر خودشان را به حكومـت روز و قـدرت غالـب آن زمـان وصـل          داشته

اگـر سـامانيان نبودنـد و در    . دادنـد  گويي نشان نمي  نمايند و در نتيجه گرايشي به فارسي      
در . كردند، شايد اين زبان فارسي امـروزي نيـز از بـين رفتـه بـود                 حفظ زبان تلاش نمي   

امانيان شعرا و هنرمندان تشويق شدند كه علاوه بر عربي به فارسـي نيـز شـعر و             دورة س 
شـان را     دهند كه مقاله    ها، ترجيح مي    كرده  همين امروز نيز برخي از تحصيل     . نثر ارائه كنند  

هاي   نويسي پرهيز دارند يا در بعضي از كلاس         فقط به زبان انگليسي بنويسند و از فارسي       
 درس بگويند، اين كار به نظر من خودفراموشي و به بيراهه رفتن             ها به انگليسي    دانشكده

  .فرهنگي است
  

  چطور است؟ايران  اديان ايراني در وضع مطالعات 
، الفهرسـت شما وقتـي    . تعصب بود   هاي دور، اين كار بسيار خوب و بي         در گذشته * 

دات صـحبت   بينيـد، در آنهـا دربـارة همـة اعتقـا             و كارهاي بيروني را مي     الملل و النحل  
در اين آثار با يك نوع تساهل و تـسامح          . كنند  تعصب صحبت مي    شود و كاملاً هم بي      مي

شـود و تعـداد پيـروان آنهـا           شويد، راجع به اعتقادات اديان ديگر صحبت مي         رو مي   روبه
شود؛ اما بعداً، يعنـي در آثـار بعـدي، ديگـر از اعتقـادات سـخني بـه ميـان                     برشمرده مي 

دانيـد كـه      همـه مـي   . گيـرد   ها را مي     ديگر تعصب جلوي اظهار عقيده     آيد، به عبارت    نمي
ما بايد اعتقاداتمان را داشته باشيم و نسبت به آنها ثابت           . تعصب مانع پيشرفت علم است    

  . ها را نگيرد قدم هم باشيم ولي تعصب جلوي واقعيت
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  آيا مطالعات ايراني متأثر از روش و رويكرد خاصي بوده است؟ 
 كه گفتم اين مطالعات به نظر مـن مـثلاً تحـت تـأثير اديـان مـسيحي و                    طور  همان* 

خـصوص در مـورد       در حال حاضر، مطالعات ايراني در خارج از ايـران، بـه           . يهودي بود 
. شـود   هـا نمـي     چون در اين مورد كمكي به ايـن پـژوهش         . ايران باستان افُت كرده است    

هـايي   ت جاي خود را به كرسيشناسي كه در آمريكا و غرب وجود داش      هاي ايران   كرسي
هـاي مربـوط بـه        كـم كرسـي     خرند و كـم     ها مي   ها و يا يهودي     ها، ترك   دهند كه عرب    مي

بايد لااقل آنچـه را كـه مانـده اسـت حفـظ كـرد؛ البتـه                 . روند  مطالعات ايراني از بين مي    
هـايي نيـز نـسبت بـه          مطالعات مربوط به اسلام خوشبختانه مورد توجه هست و گرايش         

شناسي خود ايـران      به نظر من الان بهترين جا براي ايران       . معاصر ايران وجود دارد   تاريخ  
اند   هاي جواني در اين زمينه شروع به فعاليت كرده          كرده  است؛ زيرا متخصصان و تحصيل    

  .كه باعث خوشحالي و اميدواري است
  

هاي پربار كارنامة علمي شما، پـژوهش در حـوزة            خانم دكتر از برگ    
ويـژه   شـده و بـه   هـاي انجـام   اساطير است، براي ورود به فعاليتاسطوره و  

تلاش خود شما، لطف كنيد تعريفي از اسطوره بيان كنيد و بفرماييد رابطـة              
 دانيد؟ آن را با مطالعات اديان در چه مي

ارائة تعريف كاملي از اسطوره كه دربرگيرندة همة مفـاهيم آن باشـد كـار آسـاني                  * 
آنچـه خيـالي و غيرواقعـي    «ها، اسطوره معني  ر برخي از فرهنگدر فهم عامه و د . نيست

يافته است؛ اما اسطوره را بايد داستان و سرگذشـتي          » اي محض دارد    است و جنبة افسانه   
  دانست كـه معمـولاً اصـل آن معلـوم نيـست و شـرح عمـل، عقيـده، نهـاد يـا                      » مينوي«

هـا و     ز آن از سـنت    كـم بخـشي ا      اي طبيعي، به صورتي فراسويي است كـه دسـت           پديده
در اسـطوره   . ها و عقايـد دينـي پيونـدي ناگسـستني دارد            ها گرفته شده و با آيين       روايت

به عبارت ديگر، سخن از اين اسـت كـه چگونـه هـر             . شود  وقايع از دوران اوليه نقل مي     
هاي اسـطوره را موجـودات    شخصيت. دهد آيد و به هستي خود ادامه مي       چيزي پديد مي  

هـاي مثبـت آن را    اي از تقـدس، قهرمـان       دهند و همـواره هالـه       كيل مي مافوق طبيعي تش  
  .فراگرفته است

توانيـد اديـان و اعتقـاد دينـي را از      اسطوره رابطة تنگاتنگي با اديان دارد و شما نمـي      
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اي كه هنوز اديـان توحيـدي بـه وجـود نيامـده       براي اينكه در دوره  . ها جدا كنيد    اسطوره
هـا هميـشه بـه سـوي          ي نسبت به آنها وجود نداشت، انـسان       ا  بودند، و يا حداقل آگاهي    

شدند تا هم نياز دروني خود را برآورده كنند و هم بـراي   هاي فراسويي كشيده مي     قدرت
  .هاست اينها زيربناي اسطوره. ها و آرزوهاي خود پاسخي بيابند ناتواني
  

  تر بيان كنيد؟ شود اين زيربناها را واضح  مي
هاي بدوي به قدرتي مافوق معتقد بودنـد كـه            بيان كرد كه انسان   توان اين طور      مي* 

گرفتنـد؛ مـثلاً كـشاورزي محـصولش را        براي اشاره به آن، زبان اسطوره را بـه كـار مـي            
آمـد و   داد، درست هنگام برداشت يك دفعه سيلي مـي    كاشت، همه كارها را انجام مي       مي

خواسـت    وج درمانـدگي دلـش مـي      در ا . بـرد   هايش را با خود مـي       ها و داشته    همة كاشته 
در عـين حـال وحـشتي از    . هـا محافظـت كنـد    قدرتي بيايد كه از او در برابر اين ناكامي       

بست بـه ايـن    عنوان مثال سيل را جاري كرده بود در ذهن او نقش مي       قدرتي منفي كه به   
اد و د او شر و خير را در برابر هم قـرار مـي    . افتاد  ترتيب، به نوعي زيربناي ثنويت جا مي      

اين اعتقادات  . شد كه دائماً از خير تقاضاي كمك كند و از نيروي منفي بترسد              مجبور مي 
  .دهند ها را تشكيل مي زيربناي اسطوره

  
تواند در فهم و درك اديان ايراني نقـش            بحث اساطير تا چه اندازه مي      

  ايفا كنند؟
وحيـاني و توحيـدي   به نظرم اساطير در اديان نقش بسياري دارند منتها اعتقـادات           * 

لااقل در مطالعـات زردشـتي كـه    . شود كه اساطير را در اديان بررسي كرد       مانع از اين مي   
هـا كـار آسـاني     ام جداسـاختن مـسائل اعتقـادي از اسـطوره     من بيشتر روي آن كار كرده 

كنيـد اگـر    بايد به اين هم توجه داشت كه شما با چه ديدي به اسطوره نگـاه مـي           . نيست
ه ظرايفِ انديشة اساطيري، بـا حـساب دو دو تـا آن را مـورد توجـه قـرار             بدون توجه ب  

تـر فكـر    آيد؛ اما اگر كمي عميـق  بدهيد، مطالب به نظرتان غيرمنطقي و حتي مضحك مي    
در اسـاطير  . گويـد  بينيد كه در كُنه آن، همان مطلبي است كه يـك دانـشمند مـي     كنيد مي 

شـده در اسـاطير    تمـام مطالـب مطـرح   اصل و فلسفة خاصي وجود دارد؛ يعني من براي          
  .توانم زيربناي فلسفي بيابم مي
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لطفاً برايمان بيان   .  به صحبت دربارة آثار و كارهاي خودتان بازگرديم        
  كنيد كه در بنياد فرهنگ ايران به چه كاري مشغول شديد؟ 

طور كه قبلاً هم بدان اشاره كردم بنياد فرهنگ ايران كه به مـديريت مرحـوم                  همان* 
اي را در     شد مؤسسه فرهنگـي معتبـري بـود كـه كارهـاي ارزنـده               دكتر خانلري اداره مي   

ريـزي   هـاي پهلـوي طـرح    نامـه  اي براي واژه در آن موقع، برنامه  . كارنامة كاري خود دارد   
هاي اين رشـته كـه از خـارج برگـشتند در            كرده  شده بود؛ بدين صورت كه همة تحصيل      

مه يك كتاب پهلوي را به عهده گرفتند، مـثلاً دكتـر بهـار     نا  بنياد فرهنگ، وظيفة تهيه واژه    
 نامـه   ارداويـراف ، دكتر فريدون وهمن     مينوي خرد ، دكتر تفضلي    زادسپرم و بعد    بندهشن

هـاي    البتـه برنامـه   . كردنـد   نامة فارسي كـار مـي       دكتر ابوالقاسمي هم در بخش لغت     ... . و
و مـسائل تـاريخي و دسـتوري    گستردة ديگري نيز در زمينة فرهنگ فارسي و نشر متون  

  .شد در بنياد فرهنگ اجرا مي... و
من هم كه از خارج آمدم در بنياد فرهنگ مشغول به كار شـدم و روي كتـاب پـنجم                 

بعدها نظر دكتر تفضلي هم به اين كتاب جلب شد و ما ايـن              .  كار را شروع كردم    دينكرد
 در انتـشارات   2000 در سال    تر كرديم و ماحصل كارِ ما دو نفر سرانجام          پژوهش را كامل  

 توسـط   1386دانشگاه پاريس به چاپ رسيد و ترجمة فارسي اين كتـاب هـم در سـال                 
  . هايي از جمله متن پهلوي آن، به چاپ رسيد انتشارات معين با افزوده

  
 معمولاً از جنابعالي دربارة كارهاي مشترك و اهميـت كـار مـشترك              

  .نكاتي را بفرمائيدايم، اگر ممكن است در اين باره  شنيده
ولي مـن ايـن سـعادت را        . نشيند  معمولاً در ايران كارهاي مشترك كمتر به بار مي        * 

زمـاني  . ياد دكتر تفضلي نتيجه بسيار خوبي داشت داشتم كه تجربه كار مشتركمان با زنده      
كننـد همـديگر را قبـول داشـته           نشيند كه آناني كه با هم كـار مـي           كار مشترك به بار مي    

نداشته باشند بـه ايـن صـورت كـه هـر      » منم« به نظرات يكديگر احترام بگذارند،    باشند،
كس بخواهد حرفش را بيشتر مطرح كند و بهتر جلوه بدهد، و ضـمناً ماشـيني هـم كـار           

شـايد پيـروي   .  گيرند نكنند بلكه از با هم بودن به نفع بحث بيشتر براي پيشبرد كار بهره           
كارهاي مشترك من و دكتر تفضلي كارهاي به نظـر          از همة اين اصول بود كه باعث شد         

نخستين كار مشترك علمي من و دكتر تفضلي كه بعدها برندة جايزه            . من باارزشي شوند  
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هاي نخستين انسان و نخـستين شـهريار در تـاريخ     نمونههم شد، ترجمه و تحقيق كتاب    
ظ اطلاعات علمي بسيار   اين كتاب از لحا   .  بود (Christensen)كريستن سن   اي ايرانيان     افسانه

هـاي    زماني كه ما شروع به ترجمة آن كرديم سال        . غني بود و در دو جلد به چاپ رسيد        
سعي كرديم تمـام اطلاعـات كتـاب را روزآمـد نمـاييم؛      . زيادي از تأليف آن گذشته بود    

هاي پهلوي را كه كريستن سن ترجمـه و مـداركي را كـه اسـتفاده كـرده بـود                      يعني متن 
  .اي بسيار مفيد تبديل شد م و تطبيق داديم و در نهايت اين كتاب به مجموعهدوباره ديدي

كردم   هايي را من ترجمه مي      شيوة ما در ترجمه به اين صورت بود كه معمولاً قسمت          
شـده را مجـدداً    هـاي ترجمـه     بعد با هم همان قـسمت     . هايي را مرحوم تفضلي     و قسمت 

به اين ترتيب در خلال ترجمه گاه بـه پـنج بـار             . داديم  خوانديم و دربارة آنها نظر مي       مي
وقـت  » يـك سـاعت   «باور كنيد گاهي براي ترجمة يك جمله        . رسيديم  بازخواني هم مي  

مرحوم تفضلي بـسيار    . اي كه مدنظر هر دويمان بود برسيم        شد تا به آن ترجمه      صرف مي 
مـاً بـه   كرد در هـر كـاري حت     گرا بود و دقت علمي بسيار زيادي داشت و سعي مي            كمال

ها را ارائه دهد و كاركردن بـا او بـراي مـن بـسيار          كمال برسد و بهترين نظرها و ترجمه      
  .آموزنده بود

سازي اين كتـاب،      براي آماده .  است اسطورة زندگي زردشت  كتاب مشترك ديگرمان،    
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اي را كه در آنها دربارة زنـدگي زردشـت صـحبت شـده بـود                  نخست تمام متون پهلوي   
هـا    هـا را دقيـق ترجمـه كـرديم و پيرامـون هـر كـدام از ايـن مـتن                      متن. بيرون كشيديم 

توضيحات مفيدي ارائه داديم و از مجموعة اين متون، تلخيص كاملي به دست داديـم و                
همة اين كارهـا بـا اتكـا بـر          . نامة تاريخيِ زردشت را هم نوشتيم       بعد در كنار آن زندگي    

  در اينجـا بايـد بگـويم    . رفـت صـورت گ ) در داخـل و خـارج  (شده  آخرين كارهاي ارائه 
  زدنـي مرحـوم تفـضلي روزآمـد بـودنِ اطلاعـات علمـي                هـاي مثـال     كه يكي از ويژگي   

شـده پافـشاري نداشـت و همـواره از مطالعـات         بر اطلاعات كهنه و فراموش    . ايشان بود 
هـايش آنهـا را بـه كـار           كـرد و در نوشـته       شدة جديد آگاه بود، اطلاعاتش را نو مي         انجام

كنم كه روش او را سرلوحة كار خـويش       من هميشه به دانشجويانم توصيه مي     . گرفت  مي
  .قرار دهند

زبان پهلوي، ادبيـات و  كتاب مشترك ديگري كه من و دكتر تفضلي با هم كار كرديم    
  ايـن كتـاب بـا      . شـود   ها تدريس مـي      است كه در حال حاضر در همة دانشگاه        دستور آن 

آموزانـد و بـه طـور مختـصر و      ن پهلـوي را مـي  ارائة روشي مفيد، چگونگي تدريسِ زبا 
علاوه بر اين، در ابتـداي كتـاب، بـه          . كند  سودمند دربارة دستور زبان پهلوي صحبت مي      

ايـن كتـاب بـه      . ايم  هاي بازمانده به زبان پهلوي را معرفي كرده         كتاب صورتي فشرده همة  
ا از روي آن زبان ژاپني نيـز ترجمـه شـده اسـت و در دانـشگاه توكيـو، زبـان پهلـوي ر           

  .كنند تدريس مي
  

شناسـان و    يكي از كارهاي ديگر شما كه همواره مـورد توجـه ايـران           
  كتـاب تـاريخ ادبيـات ايـران پـيش از          دوستان ايـن كـشور بـوده          فرهنگ
لطفـاً دربـارة چگـونگي انتـشار ايـن كتـاب            .  مرحوم تفضلي است    اسلام

  .توضيحاتي بفرماييد
تـاريخ ادبيـات    دن آن احساس مسرت دارم چـاپ        از جمله كارهايي كه از انجام دا      *

وقتـي  .  مرحوم تفضلي است كه بعد از مرگش آن را به انجام رساندم ايران پيش از اسلام   
. تفضلي با مرگ نابهنگام درگذشت اين كتاب ظاهراً در كـيفش و در شُـرف چـاپ بـود                 

ايـن كتـاب را     اي در دانشگاه تهران، كه در حقيقت آخرين ديدارمان بود، او              روز دوشنبه 
وگو كرديم و هنگام رفـتن گفـت كـه           به من نشان داد و ما با هم دربارة مطالب آن گفت           
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وقت پيدا نشد و به نـوعي       اما اين نسخه هيچ   . قرار است آن را فردا به ناشر تحويل بدهد        
وقتي پـس از مـرگش كـيفش را گـشودند ايـن      . اين موضوع در هالة مرگ او پنهان ماند   

نامه را به طـور پراكنـده از كيـف           فقط خوشبختانه دستنويس كتاب   . دكتاب در كيفش نبو   
شدة اين كار را به من داد و من دوباره به تصحيح              ناشر بعداً متن تصحيح   . بيرون كشيديم 

متأسفانه خوانندگان از تصحيح خود او با كيفيت و كمالي كه هميشه            . اين كتاب پرداختم  
د محروم شدند؛ البته من آنچه در تـوانم بـود           اش بو   گراي  مدنظر ذهن دقيق و روح كمال     

در تصحيح و چاپ آن بـه عمـل آوردم و خوشـبختانه اثـر بـسيار مفيـدي در دسـترس                    
  .نظران قرار گرفت صاحب

دربارة موضوع اين كتاب بايد گفت كه اين كتاب گزارش مفـصلي از ادبيـات ايـران                 
ان و فرهنگ ايران باستان است      پيش از اسلام را كه بيانگر عقايد و باورها و خلقيات، ادي           

هـايي    تمام مطالب و اطلاعات اين كتاب به روز است و جديدترين كتـاب            . دهد  ارائه مي 
كه چه در ايران و چه در خارج تا آن تاريخ دربارة فرهنگ ايران نوشته شده بود در ايـن       

  .كتاب مورد استفاده قرار گرفته است
  

 كـه بـه     تاريخ اساطيري ايران   و   هنام  ارادويرافهاي     لطفاً دربارة كتاب   
  .ايد بفرماييد تنهايي ترجمه كرده و نوشته

هاي متعددي از اين كتاب        بايد گفت كه ترجمه    نامه  ارادويرافدربارة ترجمة كتاب    * 
  امــا كتــابي كــه مــن بــه . هــا خــوب هــستند در دســت اســت كــه تقريبــاً همــة ترجمــه

وقتي كه من شروع به ترجمـة آن      .  است فارسي برگرداندم ترجمة فيليپ ژينيو از اين اثر       
  چـون در سـفرهايم بـه فرانـسه هميـشه بـا             . كردم چند سـالي از تـأليفش گذشـته بـود          

علاوه . رو، اين ترجمه كاملاً با نظر و اشراف او صورت گرفت            او در تماس بودم، از اين     
اي ه ـ بـراي ترجمـة ايـن كتـاب، ترجمـه         . ام  بر ترجمه، تعليقات مجددي نيز بدان افزوده      

ــه       ــه، ب ــورت ترجم ــاب از ص ــت كت ــه در حقيق ــدم ك ــر گذران ــز از نظ ــران را ني   ديگ
  درآمـد و ژينيـو نيـز بعـد از ترجمـة مـن يادداشـتي نوشـت و ابـراز                     » تحقيـق «صورت  

هـا قـرار      تـر در دسـترس خـودِ ايرانـي          خرسندي كرد كه با اين ترجمه اين كتاب آسـان         
. تن خوانـدني و جالـب تـوجهي اسـت     دانيد بسيار م ـ    طور كه مي    اين متن همان  . گيرد  مي

موضوع كتاب، معراج ارداويراف يا ارداويزار، و شرحي است كـه او از بهـشت و دوزخ                 
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. توانـد مـورد توجـه قـرار گيـرد           كتابي است پر مطلب كه از جهات مختلف مي        . دهد  مي
. رسـد   زردشـتي هـم مـي       عقيدة گروهي بر اين است كه سنت اين روايت به دورة پـيش            

هـا    ها و برداشتي كه از خوشـبختي        ها و پاداش    هاي بعدي، نحوة مجازات     زودهتوجه به اف  
توانـد مطالعـات تطبيقـي جـالبي را بـه             شود، مي   در بهشت، و كيفرهاي دوزخي ارائه مي      

  .دنبال داشته باشد
 نيز، كه دربارة مسائل اساطيري ايران است، كل مسائل ايران           تاريخ اساطيري ايران  در  

البته دربارة اسـاطير   .  هزار سال آفرينش به بحث كشيده شده است        در چهارچوب دوازده  
وجه   اند كه به هيچ     اي ارائه كرده    ايران دانشمندان ايراني و خارجي كتاب و مقالات ارزنده        

توانم بگويم چـون ايـن كتـاب     ام، نه، اما مي    توانم ادعا كنم كه من بهتر از آنان نوشته          نمي
به شرايط مخاطب، همة اساطير ايران را كه بـه نظـر   يك كتاب درسي است، لاجرم بسته    

يعني اگر دانشجويي ايـن كتـاب را       . ام  گنجانده» چارچوب«رسند به نوعي در       پراكنده مي 
به عبارت  . مايه و رفتار اساطير ايراني را درخواهد يافت         اي از ريشه و بن      »نمايه«بخواند،  

شود و از شروع تا پايـان    رضه مي هزارسالة اساطير در يك چارچوب ع       ديگر زمان دوازده  
به همين دليل اين كتاب، كتاب درسي خـوبي از آب           . يابد  به يك سبك و سياق ادامه مي      

  .درآمده است
  

تـان قـرار      ايد و يـا در برنامـة كـاري          در مورد آثاري كه اخيراً نوشته      
  .ايد صحبت بفرماييد داده

 تقريبـاً تمـام شـده و آخـرين          ام كـه    كتابي در مورد باورهاي ايران باسـتان نوشـته        * 
زودي بـه بـازار نـشر         اما كـار جديـد ديگـري را بـه         . كارهاي ويراستاري آن مانده است    

اش را  سپارم ترجمة جلد اول كاري سترگ است كـه آقـاي احـسان يارشـاطر برنامـه                 مي
جلد اول آن كـه     . اين كار در شانزده جلد و در مورد تاريخ ادبيات ايران است           . اند  ريخته

وط به ايران است قبل از همه منتشر خواهد شد و از آنجا كه آقاي احـسان يارشـاطر              مرب
اظهار تمايل كرده بودند كه ترجمه آن زيرنظر من باشـد، آقـاي علمـي مـدير انتـشارات                  

ايـن كتـاب شـامل      . انـد آن را پـيش مـن آوردنـد           سخن كه انتشار اين اثر را تقبل كـرده        
هـاي   ها و آثار بـاقي مانـده بـه زبـان       در مورد زبان   اي است كه    هاي ارزنده   مجموعه مقاله 

تلاش و دقت   . نظران ايراني سپرده شد     ترجمة اين مقالات به صاحب    . كهن ايراني هستند  
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ويراسـتاري  . ها جوابگـوي ارزنـدگي مقـالات باشـد          كافي به عمل آمده است كه ترجمه      
زودي بتـوانم مقدمـة       دهنـد و اميـدوارم بـه        نهايي آن را آقاي دكتر قائم مقامي انجام مـي         

  . جامعي براي آن بنويسم
در نتيجه كار خودم، كه بدان اشاره كـردم، يعنـي           . اين كار وقت زيادي از من گرفت      

در ايـن كتـاب بـه مـسائلي چـون          . ، به تأخير افتـاد    باورهاي ايران در دوره باستان    كتاب  
ام ماننـد     و سعي كرده  پردازم    مي... مانويت، گنوسيزم، زروانيسم، ميترائيسم، آيين مزدك و      

ام   كار بعدي . فهم عرضه كنم    كتاب تاريخ اساطيري مطالب را در چارچوبي روشن و قابل         
  . النهرين، مصر، يونان و هند با ديدي تطبيقي است اگر خدا بخواهد عرضه اساطير بين

  
  ؟ بفرماييددانشگاه ادياننظرتان را دربارة  

دانشگاه اديان بودم كه آن دوره يكي از        من يك نيمسال مهمان دانشجويان دكتري       * 
ترين تجربيات آموزشي من بـود و خـاطرة شـيريني از ايـن تـدريس در قـم، در                      مطبوع

چنـين   كردم كه با كساني مواجـه خـواهم شـد كـه ايـن            من فكر نمي  . دانشگاه اديان دارم  
پـيش از   مند واقعاً بخواهند اطلاعاتي در مبحث ادبيات دينـيِ            تعصب، مهربان و علاقه     بي

  سـخن    مـستمع صـاحب   «منـدان دوره بـه مـصداق          دانشجويانِ علاقـه  . اسلام كسب كنند  
  كـشاندند    ، چنان سخن را بـه مباحـث مختلـف در ايـن زمينـه مـي                »را بر سر ذوق آورد    

  گـشتم، اگـر هـم خـسته بـودم سرشـكار از رضـايت                 كه وقتي ظهر سـوي خانـه برمـي        
  .درون بودم

اي  اسـتفاده   شده است، آثار بـسيار ارزنـده و قابـل   به نظر من آثاري كه در آنجا چاپ       
تعصبي مسير درست اين دانشگاه را     اين بي . من در آنجا هيچ گونه تعصبي نديدم      . هستند

اميدوارم ايـن روش خـوب همچنـان ادامـه     . دهد؛ چون تعصب آفت علم است نشان مي 
  .داشته باشد

  
  ؟در مورد جايزه اخيري كه دريافت كرديد توضيح دهيد 

نـام دارد، هـر دو   ) يك عمر تلاش ممتاز (Lifetime Achievement Awardاين جايزه كه * 
المللـي   انجمـن بـين   (ISIS ،International Society for Iranian Studiesسـال يـك بـار از طـرف     

. گـردد  شناس غيرايراني اعطـا مـي   شناس ايراني و يك ايران به يك ايران  ) مطالعات ايراني 
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  ار و دكتــر شــفيعي كــدكني منتخبــان ســابق و اســبق ايــن انجمــن از اســتاد ايــرج افــش
 مـاه مـه     27، برابر با    1389 خرداد   7امسال اين جايزه در روز جمعه       . ميان ايرانيان بودند  

شناس غيرايراني منتخب امـسال پروفـسور ريچـارد فـراي             ايران. ، به بنده اعطا شد    2010
(Richard frye)بود .  

  
وگو شركت    به ما اختصاص داديد و در اين گفت       با تشكر از وقتي كه       
  .كرديد
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